
اورک� صورتی
به گمانم فرصت نکرده بود تا با خزر خداحافظی کند، اصلا خداحافظی می کرد که چه بشود؟ 
مگر واقعا تصمیم به برگشت داشت؟ این را بار ها در مورد او از خودم پرسیدم. مخصوصا 
آن روز که اورکت بلند صورتی رنگ پوشیده و مثل همیشه گلی به کنار موهای پف کرده اش 
زده بود و با لبخند روی سن با تسلط کاملی که به انگلیسی داشت واضح و شمرده آن طور 
که همه بشنوند، آن جملات عجیب را به زبان آورد اما صدها هزار کیلومتر آن طرف تر از 

کشوری با همه جوان ها و نوجوان هایش  که او سخنرانی می کرد،  جایی 
ی ها، سر خم  در تلاش بود تا زیر بار تحریم ها و سنگ انداز

نکند. همین شد که جملاتش در ذهنم نقش بست 
و دوباره از خودم پرسیدم مگر می شود خزر، 

خانه مسیح علی ن�اد باشد و او روی 
سن بایستد؛ از یهودی ــ آمریکایی 

ــاد دمــوکــراســی  ــم ــوان ن ــن ــه ع ب
ــای  »آق بگوید:  و  کند  تشکر 

گر هنوز صدای مرا  بلینکن ا
می شنوید، می خواستم 

کنم به  ازتون خواهش 
ــوری اســلامــی  ــه ــم ج

رحـــم نــکــنــیــد« بعد 
بـــخـــنـــدد. بــــه چــه 
ــز مــی خــنــدیــد؟  ــی چ

نمی دانم؟!
وطــن ی�نــی هویــ�، 

اص�، ریشــه / سرآ�از 
و سران�ام همیشه

راه راه آ��
کوچک تریــن اتهامــش، از بدتریــن 

جرمــی کــه من در ذهنم تصــور می کردم 
هــم بزرگ تــر بود. بــا بلوز و شــلوار راه راه آبی 

تــوی قــاب تلویزیــون بــا کیفیــت HD نشــانش 
می دادنــد. همیشــه هــم همــان صندلی هــای جلویی 

می نشــاندنش. وقتــی صدایش می کردند که برود پشــت جایگاه 
بایســتد و از خودش دفاع کند، تلاش می کردم حواســم به طرز نگاهش باشد. برایم 

کمه، کار عادی ای به نظر نمی رســید  جالب بود و پر از ســؤال. دنبال کردن خبرهای محا
ی اش را از دست ندهم.  اما ذهن پرسشگر من، مجبورم کرده بود که حتی خبرهای تکرار
جملاتــش را واو بــه واو بــرای خــودم تحلیــل می کــردم. »آقــای قاضی؛ من بــرای دور زدن 
تحریم ها و ســود رســاندن به مردم این کشــور، خطرهای زیادی متقبل شــدم. من نخبه 
هســتم آقــای قاضی، نخبــه اقتصادی؛ مرا از اعدام نترســانید. من بــه این مردم خدمت 
کــرده ام آقــای قاضی.« ذهنم روی کلمات خدمــت و مردم آلارم می داد؛ آلارم که چه عرض 
کنــم، آ�یــر می کشــید. دزدیدن و بردن و پس ندادن چطور می شــود خدمــت برای مردم و 
کشور دوســتی؟ چطور می شــود بابــک زنجانی هم پول بیت المال را ببــرد و هم منتش را 
برسر ایران بگذارد؟ بعد هم وقتی از جایگاه بر می گردد روی صندلی با تمام اجزای صورتش 

بخندد. به چه چیز می خندید؟ نمی دانم؟!
ک بستن عهد و �یمان کان / به خون و خا وطن ی�نی پدر، مادر، نیا

�ش� های بادامی
طعم تلخش را چشــیده بود. اصلا همان اتفاق های دوران نوجوانی باعث شــده بود که 
ذهنش پر بشــود از ســؤال و نتواند جواب هایش را در صحبت های روزمره پیدا کند. آخر 
چه جوابی می توانست بدهد؟ کدام منطقی تایید می کند سال ها زندگی و حیات و خاطره 
کســتر؟ بشود هیروشیمای بمب زده؟ سال ها از آن زمان  در کمتر از یک دقیقه بشــود خا
گذشته بود. از آن انتخاب که عشق جلوی پایش گذاشت و او را به ایران کشاند و مسلمان 
کرد. »اســدا... بابایی« تاجر مســلمان ایرانی، شده بود دلیل ت�ییر مسیر 
زندگــی اش تــا جایــی حــالا برای ســؤال هایش جواب داشــت و 
می دانســت چــه می خواهــد و برای چــه و علیه چه چیز 
می جنگــد هــم خــودش، هم پســر ۱۹ ســاله اش 
محمــد. از همــان زمانی که راهی جبهه شــد 
تــا مقابل همه جهانی که روبه روی ایران 
تفنگ گرفته اند، بجنگد. چهره کونیکو 
یامامورا با چشم های بادامی اش 
در برنامه تلویزیون یادم اســت. 
از دغدغه هایــش بــرای ایــران 
می گفــت، از خاطره شــهادت 
از اخلاقــش و  و  پســرش 
محبتــش. مــادر مهربــان 
ژاپنی می گفت و می خندید. 
بــه چــه چیــز می خندیــد؟ 

نمی دانم.
وطــن ی�نــی محبــ�، 
مهربانــی / ن�ــار هــر که 

دانی و ندانی

موی س�ید
بیــن ســلطان ســکه و دلار و نفــت، 
او ســلطان زیــره بــود و قیمــت زیــره را در 
جهــان مشــخص می کــرد. وقتی خبــر فوتش 
را شــنیدم، فهمیــدم فرقــش بــا ســلطان های دیگر 
اقتصادی زیاد اســت. لقب ســلطان را از روی خوش حسابی 
و بازار شناســی اش بــه او داده انــد، نــه بالا کشــیدن های بی حســاب. 
همــان موقــع بــود کــه خوشــم آمد که من هم ســلطان درســتکار چیزی بشــوم حتی 
شــده ریحان! در تحقیقاتم فهمیدم با اغلب کشــور های دنیا در تجارت خشــکبار بوده و با 
اعتبارش در جهان، توانسته سرمایه های مالی زیادی را وارد ایران کند اما با همه اینها در 
مصاحبه هایش، خودش را فقط تاجر کوچک مردم معرفی کرده اســت. حتی برایم جالب 
بود که بر خلاف آنهایی که تا دست شــان به پول رســیده، کشور دوســتی و دین و ایمان را 
فراموش کردند، عسگراولادی خمس دادن و مدرسه ساختن و انفاق کردن را جزو برکات 
پول و عمرش می دانسته. می توانست انتخاب کند وقتی اعتبارش در جهان ثبیت شد، 
بــرود. خــلاف کــه نکرده، زحمت کشــیده و آبرو جمع کــرده اما ماند. خوب بــودن چقدر به 
ک نمی شــود. پیرمرد ســفید مویی که جلوی  صورتش می آید، عکس خنده اش از ذهنم پا
ســرش هم خالی شــده، کنار دری چوبی، آرام و پر افتخار ایســتاده و می خندد. به چه چیز 

می خندید؟ نمی دانم؟!
وطن ی�نی همه سازندگی ها / رها�� از تمام بندگی ها

ضمیمه نوجوان
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کشوری با همه جوان ها و نوجوان هایش  که او سخنرانی می کرد،  جایی 
ی ها، سر خم  در تلاش بود تا زیر بار تحریم ها و سنگ انداز

نکند. همین شد که جملاتش در ذهنم نقش بست 
و دوباره از خودم پرسیدم مگر می شود خزر، 

خانه مسیح علی ن�اد باشد و او روی 
سن بایستد؛ از یهودی ــ آمریکایی 

ــاد دمــوکــراســی  ــم ــوان ن ــن ــه ع ب
ــای  »آق بگوید:  و  کند  تشکر 

گر هنوز صدای مرا  بلینکن ا
می شنوید، می خواستم 

کنم به  ازتون خواهش 
ــوری اســلامــی  ــه ــم ج

رحـــم نــکــنــیــد« بعد 
بـــخـــنـــدد. بــــه چــه 
ــز مــی خــنــدیــد؟  ــی چ

وطــن ی�نــی هویــ�، 
اص�، ریشــه / سرآ�از 

و سران�ام همیشه

راه راه آ��
کوچک تریــن اتهامــش، از بدتریــن 

جرمــی کــه من در ذهنم تصــور می کردم 
هــم بزرگ تــر بود. بــا بلوز و شــلوار راه راه آبی 

HDتــوی قــاب تلویزیــون بــا کیفیــت HDتــوی قــاب تلویزیــون بــا کیفیــت HD نشــانش 
می دادنــد. همیشــه هــم همــان صندلی هــای جلویی 

می نشــاندنش. وقتــی صدایش می کردند که برود پشــت جایگاه 

کرد. »اســدا... بابایی« تاجر مســلمان ایرانی، شده بود دلیل ت�ییر مسیر 
زندگــی اش تــا جایــی حــالا برای ســؤال هایش جواب داشــت و 
می دانســت چــه می خواهــد و برای چــه و علیه چه چیز 

می جنگــد هــم خــودش، هم پســر 
محمــد. از همــان زمانی که راهی جبهه شــد 
تــا مقابل همه جهانی که روبه روی ایران 
تفنگ گرفته اند، بجنگد. چهره کونیکو 
یامامورا با چشم های بادامی اش 
در برنامه تلویزیون یادم اســت. 
از دغدغه هایــش بــرای ایــران 
می گفــت، از خاطره شــهادت 
از اخلاقــش و  و  پســرش 
محبتــش. مــادر مهربــان 
ژاپنی می گفت و می خندید. 
بــه چــه چیــز می خندیــد؟ 

موی س�ید
بیــن ســلطان ســکه و دلار و نفــت، 
او ســلطان زیــره بــود و قیمــت زیــره را در 
جهــان مشــخص می کــرد. وقتی خبــر فوتش 
را شــنیدم، فهمیــدم فرقــش بــا ســلطان های دیگر 
اقتصادی زیاد اســت. لقب ســلطان را از روی خوش حسابی 
و بازار شناســی اش بــه او داده انــد، نــه بالا کشــیدن های بی حســاب. 

راســتش را بخواهید برای نوشــتن لید این �فحه هرچه دســت به قلم شــدم، ذهنم به �ورت 
ع از شــ�ر علیرضا شــ�اع پور با �دای علیرضا عصار را در ذهنم پلی می کرد. به  مداوم چند مصر
ذهنم مت�کر شدم که تمرکز کند روی نوشته اما او ا�رار داشت. �ی�تر که ف�ر کردم به نظرم رسید 
شاید راست بگوید برای تو�ی� این �فحه آن ش�ر از من جلوتر باشد. ب�د خنده ام �رفت؛ به 
�راف برایتان نوشتم تا شما  چه چیز؟ به ذوق دوست داشتن و�ن!! ش�رش را ت�ه ت�ه آخر هر پارا

هم بخوانید و �صه دار شوید یا بخندید... . وطن یعنی... 
�ند روای� ت�� و شیرین در باب عشق به وطن


